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مشکلات ایمنی 
پردیس آزادی و ملت رفع شد

ایسنا: مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران از  �
اخذ پایان کار توســط دو پردیس سینمایی ملت و 
آزادی تا پایان بهمن ماه خبر داد. سعید شریف زاده، 
درخصوص آخرین جزئیات حل مشــکلات ایمنی 
پردیس های سینمایی پایتخت با بیان اینکه بخش 
زیادی از مشــکلات ایمنی پردیــس آزادی و ملت 
حل شــده، گفت: تا پایان بهمن ماه پایان کار برای 
این دو مجتمــع خدماتی صادر می شــود. وی با 
بیان اینکــه در پردیس ملت و آزادی عمدتا بحث 
تنگی معابر در سالن های سینمایی و چینش بیش 
از حــد صندلی ها مطرح بود، افزود: از آنجایی که 
تنگی معابر در خروج فوری تماشاگران مشکلات 
جدی ایجاد می کنــد تغییراتی در این زمینه ایجاد 
شد. شــریف زاده با بیان اینکه نصب پرده دودبند 
نیز در دستور کار قرار گرفت، افزود: با کوچک کردن 
کافی شــاپ ســینما آزادی نیز مشــکل ایمنی این 
پردیــس مرتفــع شــده و مشــکل ایمنــی جدی 

درحال حاضر در پردیس ها نیست.

۲۷۰۰ نفر در  سازمان
 تأمین اجتماعی جذب می شوند

شرق: مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از جذب  �
دوهزار و۷۰۰ نفر پس از اعلام نتایج آزمون استخدامی 
این ســازمان خبــر داد. دکتر ســیدتقی نوربخش در 
حاشیه بازدید از حوزه های امتحانی دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر تهران گفت: دومین دوره آزمون اســتخدامی 
سراسری ســازمان تأمین اجتماعی در دوره مدیریتی 
فعلــی، با هدف تأمیــن و تکمیل نیروی انســانی در 
بخش های بیمه ای و درمان برگزار شــده اســت و در 
این دوره دو هزارو ۷۰۰ نفر در این ســازمان استخدام 
خواهند شد. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: 
آزمون اســتخدامی تأمین اجتماعی و تأمین ســرمایه 
انسانی این سازمان توســط سازمان سنجش آموزش 
کشــور برگزار شده است تا اســتانداردهای لازم برای 
برگزاری آزمون رعایت شــود و کارکنان این سازمان در 
شرایط عادلانه ای انتخاب شوند. وی اضافه کرد: پس 
از اعلام نتایج از سوی سازمان سنجش آموزش کشور 
مصاحبه های علمــی و مراحل گزینش انجام خواهد 
شــد. وی اضافه کرد: در دو سال اخیر با هدف تسهیل 
ارائه خدمات به جامعه، هفت هزار نفر در ســازمان 

تأمین اجتماعی جذب شده اند.

خبر

لایحه تأسیس مدارس غیردولتی 
و نگرانی های آموزشی

«لایحه «تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی  �
و پرورشــی غیردولتی» با هــدف دائمی کردن قانون 
آزمایشــی این حوزه، از دولت به مجلس رســید؛ این 
لایحه در ۳۹ ماده تدوین شــده است و...» (رسانه ها)
نزدیک به ۲۰ سال اســت که مدرسه های خصوصی 
-غیرانتفاعی- وارد ســاختار آموزشــی شــده  اند، اما 
تاکنون قانون های وابسته به آن موقت بوده و با توجه 
به پایان دوره آزمایشــی آن، دولت این قانون را آماده 
کرده و به مجلس فرســتاده است. این به خودی خود 

خوب است، اما:
۱-  در ماده یک این لایحه، راه اندازی و پشــتیبانی 
دولــت از بخــش خصوصــی در گســتره آمــوزش 
«به منظور توســعه مشــارکت مردم...» عنوان شــده 
اســت. بر کسی پوشیده نیست توسعه مشارکت فقط 
به معنای به کارگیری ســرمایه های افراد و مؤسسه ها 
نیست. هنگامی که از مشارکت های مردمی سخن به 
میان می آید، انتظار این اســت که مردم و مؤسسه ها 
بتوانند در گرداندن مدرســه ها و اجــرای برنامه های 
درســی و آموزشــی آزادی عمل نســبی و دست کم 
نســبتا آزادی داشــته باشــند. آنچه در ۲۰ سال ورود 
مدرسه های غیردولتی به ساختار آموزشی دیده شده 
اســت، ســخت گیری های فرهنگی - حتــی بیش از 
مدرسه های دولتی- است. امروزه در مدرسه ها – چه 
دولتی و چه غیردولتی- مشارکت، یعنی آوردن پول و 
دیگر هیچ. بــه باور نگارنده، دولت باید نگاه و تعریف 
خویش از مشارکت را تغییر دهد تا آموزش وپرورشی 

پویا و توانمند را در آینده شاهد باشیم. 
۲- تجربه دو دهه ای مدرسه های خصوصی نشان 
می دهد مهم ترین ســنجه مؤسســان و مدیران آنها، 
مشتری مداری و سود است. آنچه به شدت نگران کننده 
اســت، جایگاه سســت امنیــت شــغلی و حرفه ای 
آموزگاران شــاغل در آنهاســت. با توجه به شــرایط 
اقتصادی حاکم بر کشــور، آموزگاران این مدرســه ها 
برای مانــدن و بهره گیری از آب باریکــه درآمدی، تن 
به هر شــرایطی داده و از آنها بهره کشی می شود. این 
بهره کشی از پرداخت های ناچیز و بیمه های ناکارآمد و 
۱۵روزه و کم کردن حق التدریس های روزهای تعطیلی 
رســمی و تابســتانی و نوروز تا واردکــردن نمره های 
غیرواقعــی، تحمل دانش آموزان ناســازگار و پرتوقع 
در هر شــرایطی، تاب آوردن شرایط سخت آموزشی و 
چندبرابر کارکردن نسبت به همکاران در مدرسه های 
دولتی و... را شــامل می شــود. آموزگاران شــاغل در 
مدرســه های خصوصی بــا اندک اختلاف بــا مدیر یا 
معاون مدرســه یا کمترین اعتراض به شرایط کاری یا 
آموزشــی خویش و با حتی اعتراض یک دانش آموز! 
آن مدرســه را برای ســال بعد – حتی گاهی در میانه 
ســال- از دست می دهند. در هیچ کجای لایحه تازه- 
آنچه در رسانه ها بازتاب داشته است- هیچ راهکاری 
برای تقویت امنیت شغلی آموزگاران در این مدرسه ها 
اندیشــیده نشده است و حتی برخی بندها به شدت بر 

این سستی دامن می زند.  
۳- بی گمان در جهانِ پولی شــده کنونی، هر کاری 
با معیار هزینه و ســوددهی اش ســنجیده می شود و 
حتــی کنش های انســانی و اخلاقی نیز شــوربختانه 
با نگاه ســوداگرانه و پولی ارزیابی می شــود. گســتره 
آموزش نیز- چه با ســنجه های فرهنگی کشور و چه 
با نگاه انســان گرایانه جهان نوین- از آن گســتره هایی 
اســت که ورود پول به آن توانسته از آن تقدس زدایی 
کند. بــاز شــوربختانه گرفتاری های فزاینــده مالی و 
بی توجهی تقریبا همه نهادهای حاکمیتی به آموزش، 
دســت دولت را بیش از گذشــته برای برون ســپاری 
و خصوصی ســازی آمــوزش باز گذاشــته اســت و 
البتــه پنهان کردنی هم نیســت که دســت اندرکاران 
دولت یازدهم نیــز انگیزه فراوانی برای پیاده ســازی 
سیاست های اقتصاد آزاد و چیرگی بازار بر گستره های 
گوناگــون و از آن میــان آموزش و درمــان دارند، اما 
گمانی نیست که در این راه گروه های اجتماعی همراه 
خوبی برای دولت نیســتند و در این شرایط، گام نهادن 
در این راه، بر شــکاف بیشــتر طبقاتی خواهد افزود و 
دولت در میــان گروه های گوناگون جامعه با نقدهای 
جدی مواجه خواهد شــد و رقیبان سیاسی بهانه های 
خوبی بــرای حمله به دولت خواهنــد یافت. در این 
وضــع، بی گمان رئیس جمهور روحانــی و کابینه اش 
راهی جز بازگشت به شعارهای انسان گرایانه خویش 

در پیش از انتخابات را ندارند.

دریچه
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معصومــه اصغــری: بــا یــک ۲۰۶ 
اقســاطی شــروع کرده انــد. هنــوز 
یک ســال ونیم از روزی که سکینه و 
بدری تصمیم گرفتند به کار بلوک و 
تیرچه بلوک وارد شــوند نمی گذرد و 
آنها در این فاصله وارد بازار رقابتی 
شهر کوچکشــان شده اند. دو خواهر 
بالای سر کارگاه نسبتا خانوادگی شان 
همیشه حاضر هســتند و چندوقتی 
اســت دفتر فروشــی را در شهر دایر 
کرده  اند تا سفارش قبول کنند. لبخند 
زندگــی را می تــوان از رنــگ وروی 
شادی که انتخاب کرده  اند دید؛ شال 
و لباس بنفش رنگشــان کنتراســت 
خوبی با رنگ خاکســتری بلوک های 

ســیمانی ایجاد کرده است. وقتی می پرسم چرا این 
شــغل؟ چرا تیرچه بلوک؟ و اینکه از کجا این ایده به 
ذهنتان رســید؟ می گوید همه چیز یک باره شد، انگار 
کســی ما را هل داد تا این زمین را خریداری کنیم و 
بعد هم این کار شروع شــود. سکینه ۳۲ سال دارد 
و خواهــر کوچک تر اســت و چندبار تکــرار می کند 
خواهر بزرگ تر همه کارها را انجام داده و با خجالت 
بیشتری حرف می زند. او و بدری، خواهر ۴۱ساله اش، 
ازدواج نکرده  اند و تحصیلاتشــان تا ســیکل است. 
وقتی پدرشــان فوت می کند به دلیل نداشتن نان آور 
تحت پوشــش کمیته امداد شهرســتان کنگان قرار 
می گیرند و مادرشان مجبور به دست فروشی در بازار 

می شود.
ســکینه می گوید چندسال قبل یک ۲۰۶ اقساطی 
خریداری می کنند و در یک برهه زمانی که قیمت ها 
افزایــش قابل توجهی داشــته آن را می فروشــند و 
حالا این پول سرمایه ۱۵۰ میلیونی را برایشان آورده 
اســت. آنها با پول ۲۰۶ اقساطی این قطعه زمین در 
بیرون شــهر را خریداری می کنند و بعدها تبدیل به 
کارگاه بلوک و تیرچه بلوک می شــود. یک ونیم ســال 
قبل آنها درخواســت یک وام به صندوق اشــتغال 
نیازمنــدان می دهنــد و با آن علاوه بر آماده ســازی 
زمین کارگاه چند دســتگاه بــرای قالب زنی بلوک ها 
و... خریداری می کنند و کارشان از همان زمان شروع 
می شــود. بدری به کمــک بــرادر و خواهرزاده اش 
به عنوان دو مرد که در این روزهای سخت کنارشان 
بوده  اند اشــاره می کنــد و می گوید: ایــن بلوک ها و 
تیرچه ها را فعلا سفارشــی آماده نمی کنیم. در این 
مدت به میزانی که می توانســتیم تولید می کردیم و 
درســت مثل هندوانه در میدانی از شــهر که محل 
فــروش مصالح ســاختمانی اســت می فروختیم و 
کمک دو مرد در این مورد خیلی سازنده و لازم بود. 
این دو خواهر به جز اشتغال برای برادر و خواهرزاده 
خود، چهار کارگر بیمه شده دیگر هم دارند و با ذوق 
و ادبیــات خــاص بازاری ها می گوینــد می خواهند 
بلوک هــای باکیفیتــی تولیــد کنند تا مشتریانشــان 

به خاطر همان ها سراغشان بیایند.
بــدری می گوید هر بلوکــی که تولیــد می کنند 
حدود ۳۶۰ تومان هزینه تمام شــده دارد و می گوید: 
خیلی هــا کیفیــت را کم می کننــد اما چــون بازار 
رقیــب دارد ما نمی خواهیــم از کارمان کم بگذاریم 
و بــه همیــن درآمد هــم قانعیــم. او می گوید اگر 
پول کارگران و اقســاط وام هایــی که از کمیته امداد 
گرفته  اند و سایر هزینه ها را کم کنند برای هرکدام از 
خواهرها حدود یک میلیون تومان در هر ماه می ماند. 
او بلافاصله اضافه می کند: «البته این پول کم و زیاد 
می شــود و کاملا به فروش هندوانه ها(بلوک ها) در 

میدان بستگی دارد». 
این دو خواهر و چندنفر دیگر که شــرح ماجرای 
زندگی شــان در ادامه آمده است، چند نمونه موفق 
در شــهر کوچک کنگان در اســتان بوشــهر بودند، 
افــرادی کــه هرچه دارنــد از تلاش هــا و ایده های 
خودشــان است که به پشــتوانه حمایتی که از آنها 
شده به اینجا رسیده اند. این گزارش داستان موفقیت 

است.
با ۳۰۰ هزارتومان و طلای همسرم شروع کردم

باافتخــار می گوید یک یتیم بوده کــه با کارگری 
به اینجا رســیده و حــالا در میــان ۲۸ نفری که در 
مجتمع تعمیرگاهی اش مشــغول به کار هســتند، 
چند یتیم دیگر تحت پوشــش کمیتــه امداد وجود 
دارد که کار را یاد گرفته اند و برای خودشــان حقوق 
دارند. اردشــیر محمدنژاد هم در شهرستان کنگان 
مانــده و نه مهاجرت کرده، نه معتاد شــده و نه به 

کشــورهای عربی اطراف خلیج فارس رفته اســت. 
می گویــد کارش را بــا ۳۰۰هزارتومان شــروع کرده 
و بعد هــم طلاهای همســرش را فروخته تا بتواند 
در یــک زمین اجاره ای همراه با چند مددجو شــبیه 
خودش یک تعمیرگاه ماشــین راه بیندازد. اردشــیر 
تــا ســال ۸۷ کارگر ایران خــودرو بوده و بــا تعمیر 
خودرو آشــنا می شــود و بعد به دنبال مستقل شدن 
مــی رود. او با یــک وام ۲۵میلیون تومانی توانســته 
یــک مجتمع تعمیرگاهی را با ۲۸ نیروی کار شــکل 
دهد و علاوه برآن چندین کارگاه و فروشگاه به شکل 
غیرمســتقیم با این مجتمع او در ارتباط هســتند و 
شغل ایجاد کرده اند. او به مشکلات فعلی کار نظیر 
نداشــتن زمین و فشــارهای صاحب زمین و مسئله 
بیمه کارگرانش اشــاره می کند و می گوید: این افراد 
در این شــهر کوچک به نان شبشان محتاج هستند 
و این کارگاه برایشان حیاتی شده و من حالا به خاطر 
آنها هم که شده بیشتر مبارزه می کنم چون هرکدام 
از این جوان هــا مثل خود من اگر اینجا نیایند ممکن 

است از هر جایی سر دربیاورند.
یک میلیــون و ۳۵۰ هزارتومان اجــاره کارگاهی 
که اردشــیر راه انداخته ممکن است برای خیلی ها 
پول زیادی به چشــم نیاید اما برای او و ۲۸ کارگرش 
کــه در آن نان درمی آورند خیلی زیاد اســت و آنها 

همیشه نگران تأمین آن هستند.
چار برادرون

احسان مرادی یکی از چهار برادری است که غیر 
از بازدید ما منتظر حضور فرماندار کنگان هم بودند 
تا از کارگاه آنهــا به عنوان مجموعه کارآفرین نمونه 
بازدید و تقدیــر کند. می گوید بــا ۴۳ میلیون وام از 
کمیته امداد و ۵۰ میلیونی که زمینشان را فروختند، 
زمیــن این کارگاه و چند ماشــین شیشــه خم کنی و 
برش و طرح روی شیشــه را خریداری می کنند. این 
چهار برادر که بزرگ ترینشان ۲۶ سال دارد، همراه با 
پنج کارگر و شــش نصاب تبدیل به یک کارگاه کامل 
شیشــه و انواع خدمات آن شــده  اند که مدتی است 
منتظــر جدیدترین خریدشــان یعنی دســتگاه پرس 
دوجداره شیشه هستند. از سال ۸۱ که پدر احسان و 
سه برادرش فوت می کند، آنها تحت پوشش کمیته 
امــداد قرار گرفته  اند و حالا بــا درآمد ماهانه ۱٫۵ تا 
دو میلیون برای هرکدامشــان نه تنها از این پوشش 
خارج شــده  اند بلکه چند مددجو را هم خودشــان 
تأمین می کنند. آنها همچنان نیاز به تشویق و کمک 
دارند تا علاوه بر نگرانی زمیــن اجاره ای، تجهیزات 
مورد نیازشان را خریداری کنند و به روزهای شادتری 

برسند.
جلیقه های «نجات»

شــاید اتفاق جالب این روایت محمــد بچاریان 
باشــد؛ جوان کنگانی ســبزه و لاغری که با یک ایده، 
موتــور امیدش را روشــن می کند و پاشــنه درِ تمام 
مجموعه های مرتبط با دریا و دریانوردی و نجات و... 
را از جا درمی آورد تا بالاخره این مجموعه ها جلیقه 
نجــات او را تأیید می کنند. پدرش که فوت می کند با 
مادری که سکته کرده و همسر و فرزندش، مدت ها 
این ایده را دنبــال کرده، اگرچه هنــوز برند ندارد تا 
مستقیم محصولاتش را بفروشد اما از همین شرایط 
هم راضی اســت. دو مدل جلیقــه نجات کوچک و 
بــزرگ را تولیــد می کند و به خوبــی می داند قیمت 
خریــد او با قیمت دلالان این بــازار و قیمت فروش 
نهایــی فاصله زیــادی دارد. می گوید درآمد خالص 
او با کســر حقوق چهار کارگر خیاط، اجاره کارگاه و 
اقساط وام هایی که تا به حال از کمیته امداد گرفته، 
حدود دو میلیون تومان اســت و ایــن رقم برای او 

رضایت بخش است.

روی دیواره ســاختمان یک ونیــم طبقه و نقلی 
کارگاه محمد بچاریان کاشیکاری با طرحی از ضامن 
آهو اســت که ارادت عمیقش را نشان می دهد؛ در 
حالی که با افتخار مــدارک تأیید کار و آموزش های 
خود را نشــان می دهــد، می گوید: «خــدا بخواهد 
می شود و ما هم تلاشمان را کردیم». محمد بچاریان 
می خواهد نــام جلیقه های نجات تولیدی اش را که 
حالا در بندرعباس و بوشــهر و خوزســتان مشتری 
زیــادی دارد «اطلس» بگــذارد. می گوید ای کاش 
شرکت های نفتی می آمدند و کار من را با نمونه های 
خارجی مقایسه می کردند و بعد اگر کیفیت نداشت، 

انتخاب با خودشان است.
پول بلیت برای رفتن به مسابقات نداشتم

در کنــار این نمونه ها که هر کدامشــان یک موتور 
محرک داشــته  اند، فاطمه ســادات موســوی تبدیل 
بــه یک خاطره شــد؛ دختــری ۱۹ ســاله در یکی از 
خانواده هــای محروم شهرســتان کنــگان که تبدیل 
به نخبه فرهنگی و ورزشــی شــده است. با خجالتی 
که از کم تجربگی می آیــد خودش را معرفی می کند 
و خیلــی زود گواهینامه هــا و هنرهــای دســتش را 
دورش جمع می کند. نقاشــی در چند سبک را کاملا 
دلــی و بدون آمــوزش حرفه ای کار کــرده، اما برای 
«کیک بوکسینگ» سال ها تلاش حرفه ای داشته و غیر 
از چندین مدال استانی و کشوری، مدرک داروی را هم 
گرفته و حالا مدتی اســت به دلیل کمبود منابع مالی 
نتوانســته برای کلاس های مربیگری به تهران بیاید. 
وقتی می گوید برای ۲۰۰ هزار تومان و نداشــتن جایی 

برای ماندن مدت هاست از کلاس های 
مربیگــری ایــن ورزش عقــب افتاده 
یا بارهــا به دلیل نداشــتن پول بلیت 
از رفتن به مســابقات اســتانی و ملی 
بازمانده، عمق ناراحتی اش را می توان 
دیــد. بعد هــم می گوید فدراســیون 
هیچ کمکی بــه امثال او به خصوص 
چون خانم هســتند، نمی کند و همه 
این ســال ها هر تلاشــی کرده از سوی 
خــودش و خانواده اش بوده اســت. 
حالا مدتی اســت به این فکر می کند 
از راه فروش نقاشــی هایش کمی پول 
به دســت بیاورد تا بتواند کلاس های 
را  نمایندگــی  و  تمــام  را  مربیگــری 
در گنــاوه بگیــرد و در بلندمدتــی که 
خودش هم نمی داند کی اتفاق می افتد یک مؤسسه 
آموزشی برای کیک بوکسینگ ایجاد کند. می گوید در 
این سال ها از همین داشته های انک هم زده تا ورزش 

و هنرش را ادامه دهد.
فاطمه ســادات بــه دلیــل از کارافتادگــی پــدر 
سال هاست که تحت پوشــش کمیته امداد است و 
از حدود یک ســال قبل که دانشــجوی آی تی شده 
بخشی از هزینه تحصیلش را آنها پرداخت می کنند 
و از این ترم که او بالاخره نخبه فرهنگی و ورزشــی 
شــناخته شــده، کل هزینه تحصیلــش را پرداخت 

می کنند.
اتفاقــی که حدود دو ســال قبــل تاکنون باعث 
شده تعداد طرح های خوداشتغالی مناطق محروم 
افزایش یابد، وامی با کارمزد پایین اســت که جانی 
دوباره به خانواده های تحت پوشــش کمیته امداد 
داده است. اقدامی که تا امروز بسیاری از مشمولان 
در مناطــق محــروم از آزمــون آن روســفید بیرون 
آمده  انــد و مصــداق یک گندم و یک خوشــه گندم 
شده اند. پزشــکی که خودش سال ها تحت پوشش 
بــوده و حالا علاوه بر تأمین چندین مددجو، نیمی از 
پول مسکن یک خانواده نیازمند را می دهد یا زنی که 
به دلیل اعتیاد شــوهرش، دنبال یک شــغل می رود 
و زمیــن کنار خانــه اش را کارگاه تولید قارچ می کند 
و چندین نفر در کنارش روزی به دســت می آوردند، 
نمونه هایی دیگر از این اقدامات در اســتان بوشــهر 
بودند؛ مشــتی از خروار که وقتــی از نزدیک آنها را 

می بینی، دلت گرم می شود. 

خواهران بلوک زن
محمدرضا نیک نژاد . آموزگار

ابطال قانون اعمال معدل سال 
سوم متوسطه در آزمون سراسری

فارس: دیوان عدالــت اداری با صدور حکمی  �
قانون اعمال معدل ســال ســوم متوسطه را در 
آزمون سراســری که در ســال های ۹۳ و ۹۴ هم 
اعمال شــده اســت، ابطال کرد. هیــأت عمومی 
دیــوان عدالت اداری بــا صدور حکمــی، بند ۲ 
مصوبه شــورای ســنجش و پذیرش دانشجو در 
ششــم آذر ۱۳۹۲ مبنی بر تأثیر مستقیم و قطعی 
نمرات ســال آخر متوســطه در کنکور سراسری 
را ابطال کرد. این درحالی اســت کــه این بند در 
کنکور سراسری سال ۱۳۹۳ اجرا شد که در نتیجه 
نتایج کنکور سراســری ســال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ 

مخدوش است. 
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